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 " ای از یک نقشه ی بزرگ برای ثروتمند شدن توقطعه " 

 

 

 

تواند پولدار گاه باور نداشت میکرد که هیچی جنوبی، مردی زندگی میی یک محلههای فقیرانهدر کوچه

ها با زحمت کار کرده بود. کارگری، بنّایی، حتی سواد باشد، نه اینکه تنبل باشد. او سالشود. نه اینکه بی

 :مثل، اش پر بود از جملاتیای در جیبش نبود. زندگیماندههمیشه ته ماه، تهرانندگی. اما 

 «قسمت ما اینه دیگه» 

 «ریمما از این محله جایی نمی» 

 «دار شدن واسه ما نیستپول» 

 «؟دوستی برای چیهانه، این همه پولدنیا محل امتح»گفت: و گاهی می

خالی از امید، خالی از انگیزه، ؛ ذهنش خالی شده بوددانست که پیش از آنکه جیبش خالی شود، او نمی

 ...خو گرفته بود نداشتنخالی از باور توانمندی. ذهنش پیش از آنکه به پول فکر کند، به 

 پولی نیستفقر همیشه فقط بی  .۱

، فقر ایده، فقر فقر فکر : وعی داشته باشدهای متنتواند شکلفقر میفقر فقط نداشتن پول نیست؛  "

 " .تر، فقر باورو از همه خطرناک جسارت، فقر امید

اند ثروت خلق کنند. چون از جایی به بعد باور کردند بسیاری از مردم با حقوق ثابت یا شغل ساده، توانسته

های پردرآمد، اما افراد زیادی هم هستند که با وجود شغل«. ام را تغییر دهمتوانم زندگیمن می»که 

 خورند. چرا؟ های بالا، یا حتی سرمایه اولیه، باز هم شکست میمدرک
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اند و اجازه رشد شان لانه کردهچون افکار منفی مثل ویروسی در سیستم ذهن ،ون ذهنشان هنوز فقیر استچ

 .دهندنمی

 .گردددار هم شود، دوباره به فقر بازمیذهن فقیر، حتی اگر پول                 

ارزش یا آلوده ثروت را امری بی ،بیندپول را غریبه می ،فقیر به ثروت پایدار عادت ندارد چرا؟ چون ذهن

 .کندپندارد و ناخودآگاه از آن فرار میمی

 رابطه ذهن و جیب  .۲

 در نگاه اول، پول فقط یک پدیده اقتصادی است.

    .اما در واقع، پول انعکاس بیرونی باورهای درونی ماست                       

پول برای »شود. کسی که باور دارد به کمبود دچار می بیند، در عمل هممی« کمبود»کسی که در ذهن خود 

 .ماند، هرچقدر هم تلاش کند، پول در دستانش نمی«دیگران است

 :به این تصویر فکر کن

یکی در عرض چند  ،کنندهر دو از صفر شروع می؛ گیرندالی کاملاً یکسان قرار میدو نفر در یک موقعیت م

شود. دیگری همچنان در همان موقعیت مانده یا گذار میاندازد و سرمایهوکار راه میکند، کسبسال رشد می

 .هاست، نه در محیط، تحصیلات یا شانسآن ذهنیت مالیشان در حتی سقوط کرده است. تفاوت اصلی

 ای ناپیدافقر ذهنی؛ چرخه  .۳

 :دهدکار عادی اما خطرناک نشان میفقر ذهنی، خود را در قالب اف

  «تونم، بلد نیستم، سرمایه ندارمنمی.» 

  «دشه کاری کرابه، دلار گرونه، نمیاوضاع خر» 

  «وکار نیستالان وقت راه انداختن کسب» 

  «اگه پول بیاد، حتما یه مشکلی پیش میاد» 

گاه از آن عبور کند و هیچ تواندنمیدیواری که فرد ؛ شوندبه دیوارهای بلند ذهنی می این جملات تبدیل

 .فهمد که خودش آن را ساخته استنمی



 علیرضا سلیمانی کیا                                                                                            خالی                                                      جیب 

3 
 

بیند، از ها را نمیدهد، فرصتکند، رفتارهای محدودکننده از خود بروز میفرد با این افکار زندگی می

 .است چرخه پنهان فقر ذهنیماند. این همان ترسد، و در نهایت فقیر میریسک می

ذهن ناخودآگاه و »، به کتاب «تأثیر ذهن ناخودآگاه در جذب یا دفع ثروت»تر برای بررسی کامل

 .از همین نویسنده مراجعه کنید« سازیثروت

 مدل ذهن فقر و ذهن ثروت . ۴

 :در این کتاب، ما دو مدل اصلی را بررسی خواهیم کرد

 

 سازذهن ثروت ذهن فقیر هاویژگی

 برای آزادی استپول ابزاری  پول چیز بدی است باور اولیه

 بررسی، اقدام هوشمندانه ترس، تردید واکنش به فرصت

 آفرینیها، ارزشحلراه کمبود، مشکلات تمرکز ذهن

 الهام، یادگیری حسادت، قضاوت هانگاه به موفق

 «تونم یاد بگیرممی» «سخته»، «تونمنمی» وگو با خودگفت

 

درون ذهن و شود. این تغییر، نه در بیرون، که از ساز، مسیر ثروت آغاز میبا تغییر ذهن فقیر به ذهن ثروت

 .شودشروع می افکار ما

 هایی از ذهن فقیرروایت  .۵

 :داستان یک بازاری قدیمی
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معمول فراتر  گاه از حداش هیچها کار کرده بود، اما وضعیت مالیمردی مغازه کوچکی در بازار داشت. سال

هرگاه « بردارن.شون کلاهولش کن، همه»گفت: گذاری کند، میخواست سرمایهنرفت. هر وقت کسی می

وقتی به او پیشنهاد دادند روی تبلیغات تمرکز « حتماً پارتی داشته.»گفت: کرد، میاش پیشرفت میهمسایه

 «کنهتبلیغات الکیه، مشتری خودش راهو پیدا می»کند، گفت: 

 .اش بسته شدد سال بعد، مغازهچن

 :داستان یک کارگر ساده با ذهن ثروتمند

ل دنبا ،کردها مطالعه میفعال داشت. شب اما ذهنی ،کردار میدر همان بازار، کارگری بود که با روزمزد ک

 ساخت از مغازه خودش.می یدر ذهنش تصویر؛ رفتوکار میآموزش فروش و کسب

 .کت راه انداخت و حالا صاحب یک فروشگاه بزرگ استانداز کرد، شراکم پسکم 

 .او با جیب خالی شروع کرد، اما ذهنش هرگز فقیر نبود

 


